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 بخش اول  -ادُیپوس شاه خلاصهٔ روایی 

شهرِ تبس درگیر بحرانی مرگبار است؛ طاعون، مرگ و خشکی بر زمین سایه انداخته. مردم درمانده، در دروازهٔ کاخ 

ها پیش با حل  ، پادشاه محبوب و قهرمانی که سالوسادُیپ خواهند برای نجات شهر کاری کند. اند و از شاه میجمع شده

گیرد. او مردی است شهر را از نابودی نجات داد، اکنون مسئولیت این فاجعه را نیز بر دوش می اِسفینکسمعمای 

«  که برای خویشاندیشد پیش از آنکسی که برای مردم میخردمند، شجاع و مورد اعتماد مردم؛ کسی که خود را »

 کند. معرفی می

، را به معبد دلفی فرستاده تا پیام خدای کِرئونکند پیش از التماس مردم، خودش قبلاً برادرِ ملکه، اعلام می ادُیپوس

 را بیاورد. مردم امیدوارند که پاسخ خدایان راه رهایی را باز کند.   -1آپولون -گو پیش

، باید  وسیلااند برای پایان یافتن بلا، قاتلِ پادشاه پیشین، آورد: خدایان گفتهای میدهندهگردد و خبر تکانبازمی کِرئون

 پیدا و مجازات شود. 

خورد که درنگ سوگند میبیادُیپوس ها پیش رخ داده و از آن زمان سایهٔ گناه نادانسته بر شهر مانده است. این قتل سال 

 باشد. پادشاه کند، چه بیگانه باشد چه شهروند، حتی اگر از نزدیکان قاتل را پیدا می

داند این عهد، در حقیقت راهی بندد. او نمیخواهانه است، گویی در برابر خدایان و مردم پیمان میلحن او قاطع و عدالت 

 شود.است که به نابودی خود او ختم می

از   تیریسیاس، پیشگوی نابینا و آگاه به سرنوشت برود. تیِریسیاسگیرد سراغ تصمیم میادُیپوس  با آغاز تحقیقات، 

گوید دانستن این راز، نه برای او و نه برای  کند. او میخواهد حقیقتی هولناک را پنهان آمدن اکراه دارد؛ گویی که می

قاتل   شود  که بگوید: دارد و پیشگو ناچار میاو را به سخن وامیادُیپوس خیری ندارد. اما اصرار و خشم ادُیپوس 

 همان کسی است که اکنون بر تخت نشسته است. لایوس

کند و بدینسان برای نخستین بار  را متهم به توطئه می تیریسیاس خروشد. او جای پذیرش این گفته، سخت میبهادُیپوس 

باور دارد که اگر خطایی هست، کار دشمنان سیاسی  ادُیپوس شود. ای از خشم و غرور قهرمان تراژیک دیده مینشانه

 کند که با کمک پیشگو قصد کودتا داشته است.را متهم می کِرئوناوست و حتی 

آشتی برقرار کند. او برای  کِرئونشود تا میان شاه و ، وارد میلایوسو بیوهٔ ادُیپوس ، همسر یوُکاستادر همین میان، 

را از وسواس دربارهٔ سرنوشت  ادُیپوس ها همیشه قطعی نیستند و سعی دارد کند که پیشگوییآرام کردن فضا، اشاره می 

 کند: داستان عجیبی تعریف مییوُکاستا دور کند. 

روزی پدر را خواهد کشت. برای جلوگیری از این تقدیر، نوزاد او را در   لایوسپیشگویی شد که فرزندِ  ،ها پیشسال

 دست فرزندش.دست راهزنانی ناشناس کشته شد و نه بهها بعد بهسال  لایوسکوه رها کردند تا بمیرد. با این وجود، 

هم کم بههای سرنوشت کمجا رشته افکند. از اینای از تردید میجرقه ادُیپوس بخش، در ظاهر اطمیناناین روایت به

 ای دور افتاده کشته بود… اما هنوز مطمئن نیست. ها پیش مردی را در جادهآورد سال شوند؛ او به یاد مینزدیک می

 
آپولون در اساطیر یونان خدای پیشگویی و الهام و حقیقت و پزشکی است. مهمترین مرکز پزشکی یونان، یعنی اوراکل دلفی زیر نظر او   1

 بود.  



داند که رود. او هنوز نمیجای گریز از راز، بیشتر در آن فرو می کند و بهجویی پافشاری میهمچنان بر حقیقتادُیپوس 

 جستجوی او برای یافتن قاتل، جستجوی او برای یافتن خویشتن است.

 بخش دوم -دیپوسشاه اُ خلاصهٔ روایی 

 )ادامهٔ روایت، بخشِ »کشف حقیقت و فروپاشی«( 

شود. تر میداند، در جستجوی حقیقت عمیقکه خود را مسئول میادُیپوس اند. تر شدهتابطاعون شدت گرفته و مردم بی

جایی که مردی سالخورده را در  ها پیش در چهارراهی دورافتاده رخ داد، همان ای که سالخواهد بداند آیا آن حادثه او می

 تواند همان قتل لایوس باشد؟ اما هنوز شواهد کافی ندارد. نزاعی خصمانه کشت، می

آورد که پادشاه و رسد. او خبر میمیادُیپوس ، شهر زادگاه کورینترسانی از در همین زمان، خبر جدیدی توسط پیام

به ادُیپوس خواهند که می کورینتاند. مردم اش هستند، مرده، که ادُیپوس باور داشت پدر و مادر واقعیکورینتملکهٔ 

ها و از سوی دیگر آسودگی اوست؛ چون سالادُیپوس سو باعث اندوه  وتخت برگردد. این خبر از یکعنوان وارث تاج

را ترک کرده   کورینتکنی«، او هم از وحشت کشی و با مادر زنا میپیش پیشگویی هم به او گفته بود: »تو پدر را می

 تقدیر رها شده است.آن کند از بود تا از انجام آن تقدیر بگریزد. حالا با مرگ پدر، احساس می

 کند: دهنده را بر او فاش میرسان حقیقتی تکاناما پیام

ها پیش نوزادی رهاشده بوده که چوپانی او را یافته و به دربار سپرده او فرزند واقعی پادشاه کورینت نبوده، بلکه سال

 است.

کند او را آرام کند سعی می یوُکاستااندازد. می  یوُکاستا وادُیپوس این سخن مثل آتشی زیر خاکستر، شک زیادی در دل 

خورند و  یکی به گذشته گره میها یکی«، اما اضطرابش آشکار است. رشتهحقیقت ندارندها همیشه  گوید »پیشگوییو می

 شود. تر میچهرهٔ تقدیر از پشت پرده نزدیک

شنود چوپانی که کودک را پیدا کرده بود، هنوز زنده  گیرد حقیقتِ تولد خود را کشف کند. او میتصمیم میادُیپوس 

کند  با وحشت سعی می یوُکاستارا در کوه رها کند.  لایوسها پیش مأمور شده بود نوزادِ است؛ همان چوپانی که سال

کند و بر لبهٔ فروپاشی ایستاده است. اما  را از احضار چوپان بازدارد. او در دل خود حقیقت را احساس میادُیپوس 

 گوید: جو و سرسخت است، میکه حقیقتادُیپوس 

 »حتی اگر مادرم کنیز باشد، من باید بدانم که هستم.« 

خواهد چیزی بگوید، ولی با فشار شاه و شود. ابتدا نمیچوپان، که پیرمردی شکسته و لرزان است، با اکراه وارد می 

 کند:تهدیدهای او، اعتراف می

ادُیپوس رها شود و آن نوزاد همان  لایوسدستور  آوردند تا به تبسنوزادی که او نجات داد همانی بود که از دربار 

 است.

 چسبند: هم میدر همین لحظه تمام قطعات پازل سرنوشت به

 اش بوده.ها پیش در چهارراه کشت، پدر واقعیو مردی که او سال مادر اوست یوُکاستا پدر او بوده. لایوس

کند و به نشینی میصدا عقبکند، بیمیادُیپوس آورد. او نگاه آخر را به با شنیدن این حقیقت دیگر تاب نمی  یوُکاستا

 رود. نه برای گریستن، برای اتخاذ تصمیمی نهایی.درون قصر می 

رو ریزد، اما هنوز باید با پیامدهای آن روبه هنوز در شوک است. حقیقت چون آواری سنگین بر او فرو میادُیپوس 

 شود و این لحظه، لحظهٔ سقوط اخلاقی و وجودی اوست. جای فرار،  با آن مواجه میشود. او به

 آویز کرده است. خود را حلق   یوُکاستاشود: فریاد می تبدیل به در قصر، صدای همراهان شاه



تواند این جهان را با برُد، اما دیگر دیر شده. او که دیگر نمیشود، طناب را میبا قلبی شکسته وارد اتاق میادُیپوس 

آورد تا »دیگر نبیند آنچه را  های خود را از حدقه درمی های زرینِ لباس ملکه، چشمهمان نگاه همیشگی ببیند، با سنجاق

 که ندانسته مرتکب شده است.« 

 جا به بعد، ادُیپوس مردی کور اما آگاه است؛ کسی که به حقیقت رسیده اما دیگر توان مواجهه با نور را ندارد.از این 

 بخش سوم -ادُیپوسشاه  خلاصهٔ روایی 

 )فرجام، سقوط و خروج از شهر(

، نه تنها سرنوشت خانوادهٔ سلطنتی، که  وسادُیپو کور شدن  یوُکاستاقصر در سکوتی سنگین فرو رفته است. مرگِ 

، اکنون کور اما آگاه، با وسادُیپاند. تقدیرِ یک شهر را نیز دگرگون کرده است. خدمتکاران و مردم در شوک و وحشت

 خواهد که به او نزدیک نشوند.  آید و از مردم میهایی لرزان از اتاق بیرون میگام

 .استدهنده؛ بلکه سرچشمهٔ ناپاکی و گناهی است که شهر را گرفتار کرده اینک نه شاه است، نه نجات

های خود را گرفته تا دیگر گوید چشمکند که ندانسته پدر خود را کشته و ندانسته با مادر خود زنا کرده. میاو اعتراف می 

 »چهرهٔ کسانی را که نابود کرده« نبیند و »نوری که حقیقت را نشان داد« دیگر بر او نتابد. 

 پذیری. گیرد؛ عملی که هم رنج است و هم مسئولیتبا این کار، او مجازات را از دست خدایان به دست خویش می

آید. مردم نگرانند  ماندهٔ قدرت دربار است، پیش می، تنها چهرهٔ باقیوسادُیپو سقوط یوُکاستا ، که اکنون با مرگ کِرئون

گوید که اکنون باید بر شهر تمرکز  با وقار می کِرئونتوزی یا انتقام رخ دهد، اما  ، کینهکِرئونکه با بازگشت قدرت به 

 را به قصر ببرید تا از بدنش مراقبت شود. ادُیپوس گوید کند، نه انتقام. او می

را ترک کند و جایی دور در   تبسخواهد کند که او را دور کنند. او می، در اوج فروتنی و اندوه، التماس میوسادُیپاما 

 تبعید بمیرد، چون باور دارد وجود او همان لکهٔ گناهی است که شهر را آلوده کرده.

دهنده نیست؛ انسانی است شود. دیگر شاهِ دانا و نجاتبرای نخستین بار کاملاً فروتن میادُیپوس در این لحظه،  

، که بعدها در آنتیگونهخصوص خواهد که نگهبان دخترانش باشد، بهمی کِرئونخورده، اما بیدار. او از شکست

 شود. شخصیت مرکزی می سسوفوکلهای دیگر تراژدی 

کند، چون شان را لمس میهای نمایش است. او صورتبارترین صحنهبا دختران خردسالش یکی از اندوهادُیپوس دیدار 

ها نزدیک نخواهد شد« و  شان به آن خاطر نسبکند که »در آینده هیچ مردی بهشان را ندارد. سوگواری میتوان دیدن 

 بیند. ها را همچون لکهٔ گناه پدرشان سیاه میسرنوشت آن

باید با تصمیم خدایان انجام شود، نه  که این کار کند باید تبعید شود، اما تأکید میادُیپوس پذیرد که می کِرئوندر نهایت، 

 از روی خشم. 

 یابد. البته نه در مقام شاه، بلکه در مقام انسانی شکسته و رها شده به دست تقدیر. پایان میادُیپوس  نمایش با خروج 

 گویند: )همسرایان( در پایان خطاب به تماشاگران می

 ای. اش را ندیدهکس را خوشبخت مپندار تا آخرین لحظهٔ زندگیهیچ

 و این جملهٔ پایانی جوهرهٔ تراژدی است: 

 بزرگی، افتخار و قدرت تا زمانی که سرنوشت پرده فرو نیندازد، باطل است. 

 شود.بود، حال از همان شهری که نجات داد رانده می تبسدهندهٔ ، که روزی قهرمان نجاتوسادُیپ



تماشاگر هنگام تماشای فروپاشی . حقیقت آشکار شده و نظمِ جهان بازگشته. سازیِ عاطفی رخ دادهاما در دل تماشاگر پاک

و در نهایت،  کندتجربه میکند و وحشتِ وارونگیِ زندگی قهرمان را با او پنداری می، با او همذاتوسسرنوشت ادیپ

با برقراری این پیوند عاطفی میان اثر و تماشاگر، به کاتارسیس )تزکیهٔ  سشناسد. سوفوکلقدرت تقدیر را به رسمیت می

 دانست.ترین کارکرد تراژدی مییابد؛ همان چیزی که ارسطو آن را مهمروانی( دست می

ای است که تا آن ترین تراژدیبزرگ سشاه« سوفوکلادُیپوس »تراژدی گوید با تحقق چنین دستاوردی، می رسطوا

 زمان نوشته شده است.

   ی که در طی نمایشنامه بر تماشاگر آشکار می شوداز جزییاتای خلاصه

دهد که فرزندشان روزی پدر را خواهد کشت. ، پادشاه و ملکهٔ تب، هشدار میاکاستیوو  لائوسپیشگو در دلفی به 

سپارد تا کودک را  کند و او را به چوپانی میبرای جلوگیری از این سرنوشت تراژیک، پای نوزاد را سوراخ می لائوس

دار نیز کودک را سپارد؛ گلهداری دیگر میدر کوهستان رها کند و بمیرد. اما چوپان از سر دلسوزی، نوزاد را به گله 

که بدانند این کودک کیست، او را  آن ها، بیدهد. آن جا میفرزند آنبرد و به پادشاه و ملکهٔ بیدور از تب، به کورنت می

 گذارند.کرده«( میورم  )»پاادُیپوس پذیرند و نامش را به فرزندخواندگی می

شنود که پادشاه پدر واقعی او نیست. او برای  شود، اما شایعاتی میبزرگ می کورنتای در  همچون شاهزاده وسادیپ

شنود: سرنوشتش این است که پدرش را بکشد و  رود و پیشگویی سهمگین را میمیدلفی  پرسش از حقیقت نزد پیشگوی 

 گیرد هرگز به خانه بازنگردد تا این تقدیر به وقوع نپیوندد. زده تصمیم میوحشت  وسادیپبا مادرش ازدواج کند. 

به او  و  کندمی کند؛ پیرمرد با عصبانیت او را تحقیراش ملاقات میپیرمردی را در ارابه  سوادیپ، تبدر نزدیکی 

 وسدیپ، پدر واقعی الائوسکشد. این پیرمرد، البته، او و همراهانش را می ، نیز در واکنش وسادیپزند و ضربه می

 خبر است.از این حقیقت بیو است؛ اما خود ا

هاست مردم و روستاها را به هراس شود؛ موجودی که مدترو میروبه اسفنکسبا هیولای  وسادیپدر بیرون شهر، 

 پرسد:معمای معروفش را از او می اسفنکسانداخته است. 

 رود؟«پا راه می»چه چیزی صبح چهارپا، ظهر دوپا و غروب سه

 شود.دهد: »انسان«، و هیولا نابود میپاسخ درست را می وسادیپ

عنوان  را به وسادیپدست گروهی راهزن کشته شده، به لائوسشنوند خوانند، و چون میاو را قهرمان می تبمردم 

یابد. به این ترتیب، با وجود همهٔ  کند و چهار فرزند از او می ازدواج می یوکاستابا  وسادیپ پذیرند. پادشاه خود می

  دوری کند. کوشید از آنزند که میهمان سرنوشت شوم را رقم می وسهای خود، ادیپکوشش

 ها مایه درون 

  بینیشامل کشاکش میان سرنوشت و ارادهٔ آزاد، پیامدهای تراژیک غرور و خودبزرگی این اثر هامایهترین درونمهم

توان  دانایی و نادانی و تقابل نمادین بین »دیدن« و »کوری« است. از مضامین پررنگ دیگر می ی میانپارادوکساست. 

 وجوی حقیقت اشاره کرد.به گناه، مسئولیت اخلاقی، رهبری و جست

 های اصلی مایه درون 

 • سرنوشت در برابر ارادهٔ آزاد: 

هایی که انسان اند و انتخاببینی کردهنامه، تنش میان تقدیری است که خدایان پیشترین مضامین نمایشیکی از بنیادی

گویی در نهایت او را دقیقاً به سوی تحقق  درپی ادیپوس برای گریز از پیشهای پیدهد. تلاشپندارد آزادانه انجام می می

 کند. کشاند و قدرت سرنوشت را بر ارادهٔ انسان برجسته میهمان سرنوشت می

 و پیامدهای آن: ادیپوس• غرور 



 یاسستیر شود هشدارهای، خصلتِ تراژیک اوست. همین غرور باعث میادیپوسبینیِ افراطیِ غرور و خودبزرگ

 را نادیده بگیرد و خود را فراتر از قانون شهر و حتی فراتر از تقدیر بداند.  پیشگو

 • دانایی در برابر نادانی:

وقفه در پی حقیقتِ هویت خویش است، اما همان دانایی او را بی ادیپوسکاود. نامه ماهیت تراژیکِ دانایی را مینمایش

با اینکه چشم دارد، نسبت به حقیقت کور   ادیپوسبیند، اما کشاند. پیشگوی نابینا حقیقت را میبه سقوط و نابودی می

 است.

 :بینایی و نابینایی• 

عنوان نمادهایی قدرتمند  « در سراسر متن بهنابینایی« و »بیناییاین مضمون با دانایی و نادانی پیوند مستقیم دارد. »

 رود.دادن تفاوت میان دید ظاهری و بصیرت واقعی به کار میبرای نشان

 • گناه و مسئولیت اخلاقی:

نامه ماهیت گناه، شرم کشد. نمایشتنها به خاطر اعمال خود، بلکه به خاطر »گناهِ خون« در خاندانش رنج مینه ادیپوس

 کند. اند، بررسی میو مسئولیت اخلاقی را حتی برای اعمالی که در نادانی انجام شده

 وجوی حقیقت: • جست

شود. عزم او برای »آوردنِ امر پنهان به آغاز می لایوسبرای یافتن قاتل  دیپوسوجوی اخیزش داستان با جست

 اگر این حقیقت به رنج و ویرانی مطلق بینجامد.، حتی دهدروشنایی« میل شدیدش به حقیقت را نشان می

 (Antigoneآنتیگونه ) –خلاصهٔ کوتاه 

، پادشاه جدید  کرئونشوند.  ــ در جنگ با یکدیگر کشته می تئوکلِسو ا پولینایس، دو پسر او ــ ادیپوسپس از مرگ 

، برخلاف فرمان پادشاه، برادرش را به خاک  آنتیگونهبه دلیل خیانت دفن نشود.  پولینایس دهد که تب، دستور می

 سپارد چون باور دارد قانون خدایان بالاتر از قانون انسان است.می

و   آنتیگونه، نامزد هیمونکند. ، به گناه خود اعتراف میایسمنههای خواهرش، شود و با وجود التماساو دستگیر می

 کند. گور میبهرا زنده نتیگونهکند و آلجاجت می کرئونایستد، اما ، در برابر پدر میکرئونپسر 

دیر متوجه اشتباه  کرئون آورد. عدالتی خشم خدایان را بر شهر میدهد که این بی، هشدار مییاسستیرپیشگوی نابینا، 

نیز در اندوه عشقش   هیمونآویز کرده و بیند او خود را حلقرود، میمی آنتیگونهشود: وقتی برای آزاد کردن خود می

 خودکشی کرده است. 

خردی  ماند؛ شکسته و ویران از غرور و بیتنها می کرئوندهد. نیز از غم پسرش جان می همسر کرئوناندکی بعد، 

 خود.

 ( Antigoneآنتیگونه )

توانند فراتر از فرمان حکومت  کند که آیا وظایف اخلاقی و دینی مینمایش پایانی، این پرسش بنیادین را مطرح می

 باشند؟

خواهد می آنتیگونهسپاریِ مردگان، تکلیفی انسانی است؛ مستقل از شهر و حکومت. بر همین اساس، تکلیف به خاک

 را ممنوع کرده است، نادیده بگیرد.  پولینایسرا که دفن  کرئونفرمان 



اعتنا به مرگ،  اش و بیبرد. او با آگاهی از تاریخ خانوادگیرا زیر سؤال میکرئون فرمان  آنتیگونهدر آغاز نمایش، 

کرئون  به »قانون نانوشته« وفادار است و  آنتیگونهگیرد: پذیرد. اینجا تعارض اصلی شکل میفرمان دولت را نمی

 نگرند. داند. هر دو سرسخت و مطلق»قانون دولت« را بر هرچیز مقدم می

دهد بخشد اما حکم میرا می  ایسمنه ، کرئونشود. کردن برادرش دستگیر میدفن هنگام دوباره آنتیگونهدر ادامه،  

 گور کنند؛ تصویری نمادین از سرنوشت بشر که در چنبرهٔ محدودیت انسانی گرفتار است.بهرا زنده آنتیگونه

فرمان او را هم  کرئوناند، اما  خشمگین کرئوندهد که خدایان از نافرمانی شود و هشدار میوارد می پیشگو، یاسستیر

 گیرد.نادیده می

شود. اما دیر شده است. یابد که ارادهٔ خدایان بالاتر از ارادهٔ دولت است و تسلیم میدرمی کرئوندر اوج نمایش، 

، نیز در اوریدیسه، همسر کرئونکشد، و ، خود را میکرئون، نامزد او و پسر هیمونآویز کرده، خود را حلقآنتیگونه 

 دهد.پی مرگ پسرش، جان می

 ماند و تلنگری تلخ: انسان باید فروتنی پیشه کند، زیرا ناتوان در برابر قوانین الهی است. می کرئوندر پایان، 

   سگانهٔ سوفوکلِ چرخهٔ سه

ــ به بررسی  آنتیگونهو  کولونوسدر  ادیپوس، دیپوساشاه  ــ  سسوفوکل  دیپوسیِ های انامهچرخهٔ نمایش

اند: پارادوکسی در ذات انسان، یعنی میل به آزادی و قدرت پردازد که از کشمکش تراژیکی برخاستههایی میمضمون

ای از بصیرت نسبت به گانه، »دیدن« استعارهدر برابر آگاهی از سرنوشت )یا ارادهٔ خدایان(. در سراسر این سه

دهند که فروتنی باید راهنمای  وضعیت انسانی است، هرچند این بصیرت اغلب محدود و ناقص است. آثار نشان می

و انسان در برابر  شودبشناخت، رفتار و حتی حکومت انسانی باشد؛ زیرا خطا و فاجعه ممکن است دامنگیر هر کسی  

 ارادهٔ خدایان ناتوان است. 

 تاریخچهٔ تراژدی و پیدایش تئاتر 

 : های آیینی ریشه 

های جمعی پدید آمد. یونانیان هر سال برای دیونیسوس، خدای شراب،  تئاتر در یونان از دل مراسم مذهبی و آیین

 ها:کردند. مردم در این آیین های بزرگی برگزار میباروری، شور و رقص، جشن 

 خواندند جمعی می• سرودهای دسته 

 ( ریتم تند و شورانگیز). دادند• رقص آیینی انجام می

تدریج به شکل یک نمایش ساختارمند درآمد و اولین این اجراها به . کردندای را بازسازی میهای اسطوره• روایت

 های »تئاتر« را ساختند.شکل

 پیش از میلاد(   ۶تولد تراژدی )قرن 

 پیش از میلاد شکل گرفتند. ۵۳۰ها در آتن و در حدود ترین تراژدیقدیمی

های مختلف  های متعدد را با تغییر صدا، ماسک و ایستادن در موقعیتدر آغاز، تنها یک بازیگر وجود داشت که نقش

 کرد.کرد. در کنار او گروه همسرایان بود که با موسیقی و رقص، داستان را روایت یا تفسیر میاجرا می

 (Thespis: تسپیس ) خالق رسمی تراژدی

 • او نخستین کسی بود که بازیگری مستقل از همسرایان را وارد اجرا کرد. 



 « )به معنی بازیگر( امروز هم از نام او گرفته شده است.Thespian• نام »

 تکامل تراژدی: سه شاعر بزرگ. ۳

 اند از: در قرن پنجم پیش از میلاد، تراژدی به اوج خود رسید. سه شاعر بزرگ آن عبارت

 (Aeschylusآشیل ). 1

 • »پدر تراژدی«

 وگوی واقعی• بازیگر دوم را به صحنه اضافه کرد → امکان گفت

 • موضوعاتش دربارهٔ سرنوشت، عدالت و خدایان بود 

 • نمونه: اورستیا 

 ( Sophoclesسوفوکلس ). ۲

 • بازیگر سوم را وارد کرد

 تر کرد تر و انسانی• ساختار تراژدی را پیچیده

 اندها چندلایه و اخلاقی• شخصیت

 ، آنتیگونهادیپوسشاه • نمونه: 

 (Euripidesاوریپیدس ). ۳

 • نگاه انتقادی به اسطوره 

 • زنان و بردگان را وارد مرکز داستان کرد

 تر کرد گرایانهها را پیچیده و تراژدی را واقع • انسان

 • نمونه: مدئا 

 تراژدی یونانی  ویژگی 

 شدندها از اسطوره گرفته می• داستان

 • محور کار: درگیری میان انسان و سرنوشت 

 شدها با ماسک، موسیقی، و سازهایی مثل آئولوس اجرا می• صحنه

 شد • تئاتر در فضای باز و با هزاران تماشاگر برگزار می

 شدشد و شاعر برنده انتخاب می• مسابقهٔ سالانهٔ تراژدی در جشن دیونیسیا برگزار می

 اهمیت تراژدی 



 کرد:به مردم یادآوری می تراژدی فقط سرگرمی نبود؛ آموزشی و فلسفی بود.

 • انسان محدود است

 آفریندفاجعه می • غرور 

 • عدالتِ الهی بر عدالت انسانی مقدم است

 اند • قدرت، مسئولیت و اخلاق همیشه در کشمکش

 وگوی مردم آتن دربارهٔ جامعه، سیاست، اخلاق و دین بود؛ نوعی »آیینهٔ جمعی«.تراژدی محل گفت

 های نمایشی ایران )پیش و پس از اسلام(تئاتر یونانی و سنتبسیار ساده و خلاصه میان  مقایسهٔ تطبیقی

 های آیینیو ریشه خاستگاه. 1

 یونان باستان 

 • تئاتر یونان از مراسم دیونیسوسی پدید آمد.

 • محور آیین: شادی، شور، رقص، باروری، شراب، و مرگ و باززایی.

 نخستین هستهٔ تراژدی را ساخت.  «آوازهای آیینی• »

 ایران باستان 

 های پیشااسلامی چند شکل مختلف داشتند:• نمایش

های آیینی  و نمایش گردانیهای مهرپرستی، نوروزخوانی، سیاوشوارهٔ سیاوش، آیینخوانی، نقالی حماسی، سوگپرده

 زراعی. 

گردند )مثل سیاوش  شده میگناهِ قربانیها حول محور مرگ و باززایی، چرخهٔ طبیعت و قهرمانِ بی• بسیاری از این آیین

 که بسیار شبیه آدونیس و اوسیرس است(. 

 تعزیه پس از اسلام

 • ریشهٔ مستقیم آن در سوگوارهٔ عاشورا است.

 • مانند تراژدی یونانی، از آیینِ جمعی، ماتم مذهبی و سرودخوانی پدید آمد.

 های تئاتری غرب.زاده شد، درست برخلاف بسیاری از سنت، ه دربارو ن • از دل احساسات جمعی

 نتیجه: 

عنوان بازنمایی یک  عنوان سرگرمی، بلکه بهاند، نه بههای مذهبی بیرون آمدههر دو سنت )یونانی و ایرانی( از دل آیین 

 . حقیقت مقدس

 نمایش ایرانی )پیشااسلامی( 

 روایت با اشارات بدنی و صوتیازگویی بچندین نقش، با  • نقالی: یک بازیگر



 گردانی: اجرای آیینی در فضای باز، همراه با موسیقی و گریهٔ جمعی • سیاوش

شده است، چون پر از  های نمادین اجرا میها: احتمال زیادی وجود دارد که در این فضاها نمایش• مهرابه

 های نمادین بودند )مانند تولد، رستاخیز، عبور از آزمون(.پردازی صحنه

 تعزیه

 • چندین بازیگر + موسیقی زنده 

 • دو گروه اصلی: 

 »اولیاخوان« )خیر( و »اشقیاخوان« )شر(

 زمان مذهبی، نمایشی و موسیقایی • اجرا هم 

 سازند.خوان اپیزود مستقل دارد، اما اپیزودها در مجموع یک تراژدی کامل را می• ساختار سیال: هر شبیه

 نتیجه: 

 های نمادین دارند. ایران و یونان هر دو سنت روایی + موسیقی + نقش

 محور.محور و محفلتر و معماری تئاتری دارد؛ ایران ساختار روایتاما یونان ساختار کلاسیک

 نکتهٔ کلیدی:

 یونان »ساختارمند و کلاسیک« است؛ ایران »روایی و آیینی و مشارکتی«. 

 نقش تماشاگر 

 نمایش بخشی از تربیت اجتماعی.و  تماشاگر شهروندی سیاسی است یونان:

 ایران:

 شود، واکنش احساسی شدید دارد. کند، گاهی وارد صحنه میتماشاگر بخشی از آیین است؛ در تعزیه گریه می

 نکتهٔ کلیدی: 

 اگر تئاتر یونانی »آموزش مدنی« است، تئاتر ایرانی »پالایش عاطفی و معنوی« است. 

 کند؛ یونان از ماسک و حرکت هندسی. عنوان نماد استفاده میایران از رنگ و موسیقی به

 بندی نهایی  جمع

 شوند. • هر دو سنت از آیین مذهبی آغاز می

 و سرنوشت. غرور • تراژدی یونانی: سقوط قهرمان، محدودیت انسان، 

 • نمایش ایرانی: مظلومیت قهرمان، اخلاق، عدالت الهی، شهادت.

 • یونان: ساختار منظم و شهروندی؛ 



 محور و عاطفی.ایران: روایت

تر از تر از قدرت فردی است و ما در برابر نیروهایی بزرگکنند به انسان یاد بدهند که زندگی بزرگ• هر دو تلاش می

 خود قرار داریم. 

 گیری آنتئاتر یونان و روند شکل

ای است که بسیار فراتر از سرگرمی صرف است. در سدهٔ پنجم پیش  بخشی از سنت نمایشی سسوفوکلادُیپوس گانهٔ سه

 زمان اجتماعی، سیاسی و مذهبی.ای همای بنیادین و عمومی بود؛ تجربهاز میلاد، تئاتر آتن تجربه

فقط ها بودند ــ نههای کهن یونان ــ که مضمون اصلی بیشتر تراژدی ها، تئاتر بیان وحدت جمعی بود. اسطورهبرای آتنی

کردند. بازآفرینی ها را به یک جمع پیوسته بدل میدادند، بلکه آن تنهایی مخاطب قرار میهر فرد تماشاگر را به

ویژه در روزگار سختی و  کرد؛ بههایی برگرفته از میراث مشترک، به حفظ و تقویت هویت فرهنگی کمک میداستان 

 جنگ. 

اما فراتر از اهمیت اجتماعی و سیاسی، نمایش یونانی جایگاهی مذهبی داشت و نوعی هنر مقدس بود. سنت تئاتر یونان  

 از دل تاریخ طولانی اجراهای کرال برپا شده برای ستایش دیونیسوس پدید آمد. 

عنوان آیینی برای بزرگداشت خدای شراب و باروری جشن دیونیسوس ــ که اوج آن برگزاری مسابقهٔ نمایشی بود ــ به

ای بر عهدهٔ شهروندان طلبید. بنابراین رفتن به تئاتر عملی مذهبی و وظیفهشد و از او برای زمین برکت میبرگزار می

 رفت. پارسا به شمار می

یک نفر را از گروه کر   تِسپیسنام معنای واقعی زمانی آغاز شد که نویسنده و کارگردانی بهگویند نمایش بهیونانیان می

نخستین  تسپیسپیش از میلاد، بنا بر اسناد، همین  ۵۳۴گویی داد. در سال  هایی برای تکجدا کرد و به او دیالوگ

هایی با حضور بازیگران و گروه کر هستهٔ اصلی  اجرا کرد. از آن زمان به بعد، نمایش دیونیسوستراژدی را در جشن 

 هنر درام یونانی شدند. 

کردند و تماشاگران ــ حدود  ساختار فیزیکی تئاتر یونان ساده اما باشکوه بود. بازیگران در فضای باز اجرا می 

نشستند. صحنه از یک فضای صاف  هایی که در دامنهٔ تپه ساخته شده بود، میهای صندلی هزار نفر ــ روی ردیفپانزده

کردند تا محل  شد و پشت آن ساختمانی چوبی به نام اسکِنه قرار داشت. گاه نمای بیرونی اسکِنه را نقاشی میتشکیل می

 اش فراهم کردن محلی برای ورود و خروج بازیگران بود.رخداد نمایش را القا کند، اما کارکرد اصلی 

هایی ظاهر  های بلند و با ماسکها در جامهتمام بازیگران یونانی مرد بودند؛ چه نقش مرد و چه زن را بازی کنند. آن

های گسترده و  آمیز بود: حرکات بزرگ، ژستداد. سبک بازی عمداً اغراق شدند که چهرهٔ شخصیت را نمایش میمی

گر بود، زیرا وزن و موسیقی شعرِ  ترین ویژگی برای بازیگر، صدایی نیرومند و بیانهای نمایشی احساسات. مهمنشانه

 شد.شده همچنان مرکز هنر درام محسوب میخوانده

نهادند: زبان  کرد که یونانیان در هنر درام بیش از همه قدر میسادگی تولید، درست همان چیزی را برجسته می

نویسان امکان  های زیباشناسانهٔ بازیگران و گروه کر. در دل همین قالب ساده، نمایشنامهشاعرانه، موسیقی، و حرکت

 عنوان مثال:بسیاری برای خلاقیت و نوآوری یافتند. به

حضور دو بازیگر را وارد ساخت و از گروه کر برای بازتاب احساسات و ایجاد پلی میان داستان و تماشاگر   آشیلوس• 

 استفاده کرد.

گرایی به صحنهٔ برهنهٔ یونانی افزود. ترتیب اندکی واقعشده را وارد صحنه کرد و بدین دکور نقاشی سسوفوکل• بعدها 

 او موسیقی گروه کر را تغییر داد و تعداد اعضای کر را از دوازده به پانزده نفر رساند. 

های  تعداد بازیگران را از دو به سه افزایش داد؛ تغییری که امکان تعامل و کشمکش سسوفوکل تر از همه، • شاید مهم

 تر ساخت. تر و زندهها را فراهم کرد و درام یونانی را پیچیدهبیشتر میان شخصیت


